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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (3ف  972ص (تیباهلالهدی، مبحث  مصباح

ی جملات مفاهیم همهکه  صحبت کردیممبتنی بر آیات و روایات  بیت در مورد اهلای چند جلسه

را تا حدود زیادی شفّاف و روشن کرد. این است که خیلی نیاز به توضیح از کتاب مصباح این فصل 

ایم و این عبارات شاید زیاد نیاز  های قبلی این فصل را هم توضیح داده خصوص اینکه جمله بهنیست. 

 به توضیح نداشته باشد. 

و    الذّاكِريِن    فِی  ذِكْركُُمْ : فرمایندمی بیت ی کبیره در مورد اهلدر زیارت جامعه هادی امام

فُسُكُمْ فِی النُّفوسِ و  آثاركُُمْ فِی اْلآثارِ اْلأ   أ سْماؤكُمْ فِی اْلأ سْماءِ و  أ جْسادكُُمْ فِی جْسادِ و  أ رْواحُكُمْ فِی اْلأ رْواحِ و  أنْـ

های و بدن ،های شما در اسماءو نام ،در وجود ذاکران بیت شما اهل ذکر 1:الْقُبورِ  و  قبُوركُُمْ فِی

در  و آثار شما ،هاجانشما در  هایو جان ،هاروح های شما درروح و ،هاشما در داخل بدن

 .قبرهای شما در قبرها قرار داردو  ،آثار

  فرمایند: میی کبیره جملات زیارت جامعه بر اساس اینبعد 

  س آنها را در درون خودت پیدا کن.پ

اگر ارواح آنها در روح ماست، اگر اَنفُس آنها در نَفس ماست، اگر اجساد آنها در جسم و بدن ماست، 

ی مراتب وجودیشان را نام تر از این چطور توضیح دهم؟ همهدرون ما هستند. روشنپس آنها در 
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خیلی بیرون نگرد. در  .پس آنها را در درون خودت پیدا کن خب، بردند. هفت مرتبه را نام بردند.

درون خودت بگرد. آنها در روح تو هستند؛ در نفس تو هستند؛ در جسم تو هستند؛ در درون خودت 

ه هستند. آیات الهیّ بیت ایم که اهلرا پیدا کن. بارها این را گفته بیت لبگرد و اه

رُ مِنِّی  ماِ للهِ فرمودند:  امیرالمؤمنین  ای بزرگتر از من ندارد. این را امیرالمؤمنینخدا آیه 2: آي ةٌ أكْبـ 

فُسِهِمأ    و  فِی  اْلآفاقِ   آياتنِا فِی  س نُريهِمْ فرمودند، از آن طرف قرآن فرمود:  زودی در  ما آیات خودمان را به 3:نْـ

و  فِي دهیم. نشان میخودشان  های اینها، در درون اینها بهآفاق که جهان بیرون است، و در نفس

فُسِكُمْ أ ف لا تُـبْصِرون    وقِنِین ؛ و  فِیاْلأرْضِ آياتٌ لِلْمُ  ببین که در  !کنید؟ نگاه کن، ببینشاننگاه نمی 4:أنْـ

که از خودت  دنقدر نزدیک هستنایل شو. آن بیت درون تو هستند. به ملاقات درونی با اهل

 ترند. گفت:نزدیک

 اس ت  م ن  ب ه  م ن  از ت ر کی  نزد دوست
 

 دورم یو از م  ن ک  ه ت  رعج  ب نی  و 

 

 دوس ت  ک ه  گف ت  ت وان  ک ه  ب ا  کنم چه

 

 مهج    ورم م    ن و م    ن کن    ار در 

 

از حضور معلول در  م که حضور علّت در معلول، اشدّهای عقلانیش بشوخواهم وارد آن بحثنمیحالا 

و علّت در آن باشد شود از علّت جدا ی خودِ علّت است. مگر میی نازلهمعلول است. معلول مرتبه

باور کنیم که در درون خود ما ولی  ها شوم.گونه بحث خواهم وارد این! نمی؟نداشته باشد حضور

 شوند. نزدیک هستند که از شدّت نزدیکی دیده نمیقدر هستند. آن

ـــــــــــــن ُ ـــــــــــــو   ِ  ـــــــــــــرِ  نـــــــــــــورِ ِ  خت فـــــــــــــیٰ يـــــــــــــا م   ا لظــّـــــــــــــــــــاِ رُ البـــــــــــــــــــــاِ نُ فِـــــــــــــــــــــی  هُـــــــــــــــــــــورِ ِ   لِف 
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قدرت بینایی چشم مال گفتیم از فرط نورش مخفی شده است؛ از شدّت نزدیکیش مخفی شده است. 

أبْصارِ  يا نورِ خوانید: یست؟ در زیارات میامام چ و ؛تواند نور چشم را ببیندچشم نمی امّا ؛نورش است

یْرِ م نْ ت ـق مَّص  های خلایق. ای نور چشم :الْو رىٰ  لذا در درون خودت است. دقت کردید!   5.و  ارْت دىٰ   يا خ 

گردی؟ مثل اینکه  کنی. بیرون دنبالش میبینی؛ پیدایش نمیگردی، نمیمنتها بیرون که دنبالش می

ها ها، در صحراها و در کوهاست، بعد تو رفتی در کوچه، در خیابان، در بزرگراه ات کسی در خانه

اگر گشتی، خسته شدی، مأیوس شدی، به  خودت است! یدر خانه ..بگرد.هی حالا گردی. دنبالش می

جا پهلوی خود من داد! از روز اوّل همینبینی ای داد بیات برگشتی، آمدی در خانه نشستی، میخانه

توانستم دیدمش. چون حواسم جاهای دیگر بود. جاهای دیگر دنبالش گشتم. اصلاً نمی. من نمیبود

کردم جاهای دیگر کردم. لذا فکر میست. تصوّر نمیجا جا بغل خودم است. همینتصوّر کنم که همین

 یٰ ُ و ذیرفتم ، مییٰ ر ضو رفتم رفتم مسجد سهله ببینمش؛ میرفتم جمکران ببینمش؛ میاست. می

 ام: ببینمش. این شعر را بارها خوانده

 ؟یروز دیرس خواهم وصلت کام به گفتم
 

 یباش دهیرس دیشا !بنگر کیگفتا که ن 

 

 

    

شود من نباشم، تو ببین مگر می !خوب نگاه کن !درست نگاه کن .این نیک بنگر مهم است !نیک بنگر

 شود؟ باشی؟ مگر می

 الهدی اضافه شده است:  باحی مصنویسنده عبارتی توسّطقلاب داخل 
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روایت  حضرت رضا ی کبیره، در صلواتی که ازشبیه مضامین مذکور در زیارت جامعه]

 (51:10) نیز وجود دارد.[ شده است

ام در جوامع حدیثی پیدایش کنم. ام. البتّه هنوز موفّق نشدهاین روایت را من در جاهای متعدّد دیده

های مؤمنین اید، وقتی به قبرستانام. یکی از جاهایی که شما زیاد دیدهدیده امّا جاهای متعدّد

اند یا روی تابلویی ها کندهبیند این را روی سنگهای مؤمنین می ستانروید، در خیلی از قبر می

خدا توفیق دهد سند حدیثیش را هم میدواریم . این روایت مشهور است. اانداند و نصب کردهنوشته

 نیم. پیدا ک

روایت  ی کبیره، در صلواتی که از حضرت رضاشبیه مضامین مذکور در زیارت جامعه]

اند: اگر در قبرستان مسلمین شده است نیز وجود دارد و حضرت در مورد آن صلوات فرموده

یک بار خوانده شود، تا ده سال و اگر دو بار خوانده شود، تا چهل سال و اگر سه بار خوانده 

انده شود و اگر بر سر قبر پدر و مادر خود عذاب از اهل آن قبرستان برداشته میشود، تا اب

  (51:01) شود، حقّ آنها ادا شده است.[

کسی زمانی عبارات خیلی عظیم است. خیلی چیز بزرگی است.  ؟قدر سنگین استچپدر و مادر  حقّ

رفتیم. یک رفیق اهل بصیرت، برای مراسم تدفین او میرفقا از  یمرحوم شده بود و ما با تعداد

ما بعد وارد شدیم. با  از ما داخل بهشت زهرا رفته بود،پیرمردی که چشم باطنش باز است، زودتر 

ماشین که وارد شدیم، من همین صلوات را خواندم. یادم نیست که به دوستان گفتم که همراه من 

چه بود، ولی مثلاً یک ربع قبل، عذاب  دانمبخوانید یا نه. بعد که به آن بزرگ رسیدیم، گفت: من نمی

ای است از قبرستان برداشته شد. بعد به ایشان گفتم: ما این صلوات را خواندیم. این هم یک خاطره

 به این صلوات.  راجع
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هم کنیم که این اهل قبرستان شما هم در دلتان بخوانید. اگر بخواهیم باز  خوانم؛ را میعبارت صلوات 

عدّدی دارد. یک صورت آن، صورت ظاهری بهشت زهراست و قبرهایی که افراد از نی متامع ،یعنی چه

ها بدنشان قبرشان است. در های دیگری هم داشته باشد. بعضیدنیا رفتند و آنجا مدفونند. شاید مرتبه

اند و شاید این صلوات آنها را زنده کند؛ حیات مدفون شده؛ انددر این بدن مرده ؛این بدن مدفونند

روند، خشد. قرآن که فراوان کفّار را تعبیر به میّت کرده است. صورت ظاهر هم در خیابان راه میبب

 اند؛ در قبر بدن مدفون هستند؛ بدن قبرشان است. کنند، امّا مردهزنند، کار میحرف می

  مُح مَّدٍ مادام تِ البـ ر کاتِ و  ص لِّ   مُح مَّدٍ و  آلِ   ع لىٰ   مُح مَّدٍ مادام تِ الصَّل واتِ و  ص لِّ   مُح مَّدٍ و  آلِ  ع لىٰ   ص لِّ   هُمَّ اللّ 

ةِ. اللّ مُح مَّ   مُح مَّدٍ و  آلِ   ع لىٰ  ج س دِ  ع لىٰ   و  ص لِّ مُح مَّدٍ فِی اْلأرْواحِ   روحِ مُح مَّدٍ و  آلِ    ع لىٰ   ص لِّ   هُمَّ دٍ مادام تِ الرَّحْم 

  صور ةِ مُح مَّدٍ و  آلِ    ع لىٰ   مُح مَّدٍ فِی الْقُبورِ و  ص لِّ   قـ بْرِ مُح مَّدٍ و  آلِ    ع لىٰ   جْسادِ و  ص لِّ مُح مَّدٍ فِی اْلأ    مُح مَّدٍ و  آلِ 

مُح مَّدٍ فِی اْلأنْوارِ،   نورِ مُح مَّدٍ و  آلِ    ع لىٰ   ی التُّرابِ و  ص لِّ مُح مَّدٍ فِ   ترُب ةِ مُح مَّدٍ و  آلِ    ع لىٰ   مُح مَّدٍ فِی الصُّو رِ و  ص لِّ 

  . الرّاحِمِین    ، يا أرْح م   بِر حْم تِك  

محمّد صلوات بفرست و تا برکات باقی است، بر  خداوندا تا صلوات باقی است، بر محمّد و آل

صلوات  محمّد ر محمّد و آلمحمّد صلوات بفرست و تا رحمت باقی است، ب محمّد و آل

هاست، صلوات بفرست و بر جسد محمّد محمّد که در روح بفرست. بارالها بر روح محمّد و آل

محمّد که در قبرهاست،  محمّد که در جسدهاست، صلوات بفرست و بر قبر محمّد و آل و آل

بر هاست، صلوات بفرست و که در صورت محمّد صلوات بفرست و بر صورت محمّد و آل

محمّد که در  هاست، صلوات بفرست و بر نور محمّد و آلمحمّد که در تربت تربت محمّد و آل

 (12:33) !کنندگان ترین رحمکنندهای رحمنورهاست، صلوات بفرست. به رحمتت، 

ست که روح آنها در روح ما، جسم آنها در جسم ما، صورت ا ت هم اشاره به هماناقسمت دوم این صلو

، پس درون ما هستند. باید گشت پیدایشان کرد. حقیقت ستنور آنها در نور ماو ت ما، آنها در صور
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، در جستجوی درونی باید پیدا کرد. سَری به درون کرد. به سرداب درون یآنها را در این کاوش درون

آن ی ما کمک کند، امیدواریم خدا به همه .سر فرو کن تا آثاری از آن یار گمشده، پیدا و مکشوف شود

 حقیقت را در این سِیرِ باطنی بتوانیم ملاقات کنیم. 

  

 مْ للّٰهُمَّ ص لِّ ع لیٰ مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ و  ع جِّلْ ف ـر ج هُ ا

 


